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 »ریزي ـ خردورزي اشک«تبیینی اندیشمندان و واکاوي پیوند 
   

 *محسن خاتمی

  **طاهره سادات طباطبایی امین
  

  چکیده

  پژوه بـوده و بـه   گرچه از دیرباز محل التفات اندیشوران حدیث» ةأنا قتَیلُ العبر«گزارۀ روایی  شناسی پاره مفهوم

 بر«مواجهه با آن به تحلیل نوع اضافۀ گاهعدي بوده، عـاري از   ها اغلب تک اند، اما این رهیافت اشاره داشته» ةعب

روسـت کـه    آینـد. ازایـن   در نظر مـی » ةدَمعـ«یا » بکاء«در عوض » ةعبر«یابی و تحلیل چرایی کاربست  غرض

توجه  در وهلۀ نخست از اهمیت عطف» ةالعبر أنا قتَیلُ«در جهت بازشناسی مفهوم دلإلی » ةعبر«واکاوي مفهوم 

تحلیلـی   اي در گردآوري مطالب، و با روش توصـیفی  شیوۀ کتابخانه گیرد. بدین منظور نوشتار حاضر به قرار می

هاي نگارشی  که در گونه» ر   ب   ع«شناسی مادۀ  تاریخی و ریشه شناسی ابتدا با زبان سازي این مهم، پی نمایان در

گـزاره را   با تطور معنایی از مفهوم بنیادین همراه بوده، خوانش نخستین در بازشناسی مفهوم پـاره » ة/ عبرةعبر«

مـورد  » ةقتَیـلُ العبـر  «هاي اندیشوران در تبیـین مفهـوم    جسته است. ثمرۀ این خوانش، در ارزیابی رهیافت   پی

عهده داشته، خوانش روایـی مؤلفـۀ    ا براستفاده بوده؛ اما آنچه در وهلۀ پسینی رسالت این بازشناسیِ مفهومی ر

هدف قیام در ساحت اجتماعی،  .است» ریزي، پندپذیري اشک«پیوند  و واکاوي» تبیین اهداف قیام امام حسین«

اي در درون، به اظهار برونـی   آموزي مخاطب از این قیام با عبور از مرحله اصلإح جامعه و هدف فردي، عبرت

اي از اشـک   به نوع ویژه» ةعبر«ریزي نیز نمایانگر آن است که  ر مؤلفۀ اشکاشک بر آن است. و حاصل تتبع د

 ـ   طـوري  استقرار یافته، به» اشک نافع ـ گریۀ قلبی «اشاره دارد که بر محور  پیونـد   بـر پایـۀ  ب کـه صـاحبانِ لُ

اي مشـتمل  ه جویند. بر این اساس مفهوم دلإلی گزاره ک میبدان تمس» گیري/ پندپذیري ـ عبرتورزي   اندیشه«

گردد: من کشته شدم تا صاحبانِ خرد با تأثر، عبرت و پنـدگیري از داسـتان    چنین بازخوانی می» ةقتَیلُ العبر«بر 
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  . طرح مسئله1

لقـب ویـژه    یـک صـفت و   عنـوان  به از جانب امام حسین» ةقتَیلُ العبرَأناَ «گزارۀ  پاره

؛ صـدوق،  109و  108 :ش1356قولویـه،   (ابـن دربارۀ خویش به کار گرفته شده اسـت  

، شهرآشوب ابن ؛170: 1ش، ج1375فتال نیشابوري، ؛ 98ق: 1406؛ همو، 137ش: 1376

یـا  «:  فرمودخطاب به امام حسین  امیرالمؤمنیندر روایت دیگري ). 87: 4ج ق،1379

زیارت اربعین، چنین  نیز در امام صادق). 108 ش:1356قولویه،  (ابن» کلِّ مؤمنٍ ةعبر

(طوسـی،  ...». قتَیـلِ العْبـراَت  و ...أَسـیرِ الکْرُبُـات   السلاَم علَـی الحْسـینِ   «دهد:   س�م می

هایی  ). در متون دیگري نیز از امام حسین ع�وه بر گزارۀ پایه، افزوده113: 6ق، ج1407

؛ 109ش: 1356قولویـه،   (ابن» لاَ یذکْرُنُی مؤمْنٌ إلَِّا بکیَ ةقتَیلُ العْبرأنَاَ «شود:  مشاهده می

لاَ  ةالعْبرَقتَیلُ أنَاَ «همچنین: »  )311: 10ق، ج1408؛ نوري، 279: 44ق، ج1403مجلسی، 

فتـال  ؛ 137ش: 1376؛ صـدوق،  108ش: 1356قولویـه،   (ابـن » یذکْرُنُی مؤمْنٌ إلاّ استعَبر

رغـم   این گـزاره بـه   ).87: 4ق، ج1379، شهرآشوب ابن ؛170: 1ش، ج1375نیشابوري، 

و  الأمـالی )، ق4(قرن  قولویه ابن کامل الزیاراتسان  استقرار در منابع اصیل و متقدمی به

کـه   طـوري  به ؛ابهام در مضمون و فحوا مواجه است)، با ق4صدوق (قرن  ثواب الأعمال

پژوه در پی تبیین مراد روایت برآمده، تفسـیري از مفهـوم    شماري از اندیشوران حدیث

هـا و تفسـیرهاي تبیینـی،     اند (نک: ادامۀ مقاله). اما این رهیافت ارائه نموده» ةقتَیلُ العبر«

و » ةعبر«ده، از مضمون حدیث رفع ابهام ننموده و در واکاوي مفهوم بعدي بو اغلب تک

که در » ةدَمع«یا » بکاء«جاي واژگانی همچون  یابی و تحلیل چرایی کاربست آن به غرض

دهنـد. لـذا ایـن     تأثیر مستقیم دارد، سـخن نرانـده، توجـه نمـی    » ةقتَیلُ العبر«یابی  مفهوم

رو  ایـن از ؛تام از گزارۀ مورد بحث شده است غیرگزینی، موجب ارائۀ مفهومی  خاموشی

نمایـد.   ضـروري مـی   »ةأنا قتَیـلُ العبـر  «پرداختن بدان در جهت بازشناسی مفهوم د�لی 

تحلیلی سعی  گردآوري مطالب، و با روش توصیفیاي در  شیوۀ کتابخانه نوشتار حاضر به

شناسی  سان با تحلیل زبان ه، بدینداشت» ةأنا قتَیلُ العبر«در زدودن ابهام از فحواي مفهومی 

هاي اندیشوران در تبیین مفهوم روایت و التفات  ، ارزیابی رهیافت»ر   ب   ع«تاریخی مادۀ 

ریزي،  اشک«و واکاوي پیوند » تبیین اهداف قیام امام حسین«هاي  محور به مؤلفه روایت

امـام  سـت: مـراد جـدي    ها گویی به این پرسش ، در پی پاسخ»گیري و خردورزي عبرت
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متضمن چه مفاهیمی چیست؟ و این حدیث » ةقتَیل العبرأنا «از گزارۀ روایی  حسین

ریزي چه ارتبـاطی بـا تعقـل، تفکـر و      گریه و اشکاست و چه تفسیري را در بردارد؟ 

  دارد؟ گیري عبرت

  . پیشینۀ تحقیق1ـ1

کـه در واکـاوي    نوشته شـده » ةقتَیلُ العبر« دربارۀهاي پژوهشی  پیش از این، برخی نگاشته

فر  احسانی(» ةپژوهشی در حدیث قتیل العبر«توان به مقالۀ  در وهلۀ نخست می ،پیشینۀ آن

هـاي مشـتمل    گزاره ش) اشاره داشت که مصدریابی  و تحلیل سندي پاره1386، لنگرودي

شناسی  بخشی دیگر مفهوم) و در 39ـ35محور بنیادین این مقاله بوده (ص» ةقتیل العبر«بر 

گزاره  ). برخی مفاد این پاره41ده است (صشرکیب اضافی و نوع اضافه در آن ارائه این ت

هـا بخـش پایـانی ایـن      همراه شـواهد و قـراین آن   باره به و نظریات مفهومی مطرح دراین

الصـحیح فـی البکـاء    ) پس از این مقاله، کتـاب  48ـ41شود (نک: ص تحقیق را شامل می

ش) به نگارش درآمده که تمامی احادیث گریـه بـر امـام    1389 ،خدامیان آرانی( الحسینی

شناسی و سند با اقامۀ ادله مورد تأیید قـرار داده،   پژوهی، راوي لحاظ رجال را به حسین

مقالـۀ  ها نداشـته اسـت. نگاشـتۀ دیگـري نیـز در قالـب        اما ورودي به تحلیل محتواي آن

پایۀ مفهوم گفتمان مطالعـه   تحو�ت در فهم روایات اس�می بربررسی « پژوهشی با عنوان

ش) به چاپ رسـیده و  1389 ،طباطباییو دهقانی فارسانی (» ةموردي روایت انا قتیل العبر

درصدد اثبات این است که فهم ضرورت تشکیل حکومت دینـی در دورۀ معاصـر سـبب    

یـک   عنـوان  بـه را  »ةقتَیـلُ العبـر  أنا «تغییر در فهم روایت شده است. این پژوهش، روایت 

مطالعۀ موردي، نمونه قرار داده که در راستاي اثبات تحول فهم به این نتیجـه رسـیده کـه    

را کسـب ثـواب و بخشـایش گنـاه      متقدمان و متأخران ثمـرۀ گریـه بـر امـام حسـین     

 و آن  انـد  افـزوده  سـت کـه معاصـران معنـاي دیگـري بـر آن      ا این در حالی ؛اند دانسته  می

  ).14منظور مقابله با ظالم است (نک: ص ضرورت گریه به

بـه خـود، بـه     هـایی علمـی مخـتص    نگرش یک با زاویههاي علمی مذکور، هر نگاشته

انـد؛ امـا    اهتمام داشته» ةقتَیلُ العبر«شناسی گزارۀ روایی  سنجی، مصدریابی و مفهوم اصالت

هاي تأثیرگذار در دریافت  توان دیگر مؤلفه رسد در بحث از د�لت مفهومی، می به نظر می

سـان   هایی به از این، بدان پرداخته نشده است. مؤلفه  مراد روایت را واکاوي نمود که پیش
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اژگـانی مـادۀ   شناسـی و  شناسی تاریخی و ریشـه  با التفات به زبان» ةعبر«بازپژوهی مفهوم 

از مفهوم بنیادین ماده در کنار توجه به وجود اشـتراك  » ةعبر/ةعبر«تطور معنایی  ،»ر   ب   ع«

همـراه   بـه » ةقتَیـلُ العبـر  «محور بـه   قرآن و روایتضرورت التفات  ،در معناي این دو واژه

ریـزي،   اشـک «و واکـاوي پیونـد   » تبیین اهداف قیـام امـام حسـین   «خوانش روایی مؤلفۀ 

هـاي   ترین وجوه تمایز جستار حاضـر بـا پـژوهش    ه مهمازجمل، »دپذیري ـ خردورزي  پن

  پیشین است.

  هاي سامی یابی در زبان با محور ریشه» ر   ب   ع«شناسی مادۀ  . مفهوم2

مـورد  » עֵבֶר«و » עָבַר«  صـورت  بهدر زبان عبري در حا�ت فعلی و اسمی » ر   ب   ع«مادۀ 

گـذر کـردن، از مسـیري    «بازتاب مفهومی این مـاده اسـت:   کاربست بوده که مفاهیم زیر 

طرف، کنار یا میانِ چیزي، عبور در مفهـوم ادامـه دادنِ مسـیر، عبـور      گذشتن، عبور از یک

جهت سفر یا مهاجرت کردن، منتقل شدن، اسـتقرار در یـک سـمت و محـل و منطقـۀ       به

ه مشتقات این مـاده  ملازج). cf: Gesenius, 1906: 716-720; Klein, 1987: 462» (عبور

سـوي رودخانـه یـا دریـا      بوده که بـر منـاطق آن  » עֲבָרִים«در زبان عبري، گونۀ نوشتاري 

سـوي   عبارت دیگر براي قدم نهادن به منطقـۀ آن  ). بهGesenius, 1906: 720د�لت دارد (

رودخانه، �زم است عبـوري از یـک محـل بـه محـل دیگـر صـورت پـذیرد. برخـی از          

را برگرفتـه از زبـان آرامـی    » عبر«گفته، واژۀ  ر کاربردي مشابه با مفهوم پیششناسان د زبان

(یسـوعی،    اند زمین کنار رود) در مفهومِ معادل آن، توجه داده» (= شاطئ«دانسته و به لفظ 

هـاي   نبشـته  هـا و سـنگ   کتیبـه  و 4، سبائی3، آشوري2، نبطی1هاي اکَدَي ). زبان195: 1986

را در » ر   ب   ع«نیـز همزادهـاي مـادۀ     5»زینجیرلـی شـمال سـوریه    منطقۀ«مانده در  برجاي

). Gesenius, 1906: 716-717; Klein, 1987: 462دهنـد (   مـی  بـه دسـت  همین مفـاهیم  

رجمۀ تورات از عبـري بـه   هاي مفهومی در آرامی ترگوم ـ که به ت  شماري از این کاربست

شـود کـه     مشـاهده مـی  » עֲבָרָח«و » עֲבַר«، »עָבַרּ«ـ با گونـۀ نوشـتاري    دار استآرامی نام

، حامل چهار مفهـوم نسـبتاً متمـایزي    »از مسیري گذشتن«و » گذر کردن«ع�وه بر مفهوم 

. قدم گذاشتن بر یـک  2 ؛ها ها، گذار و عبور از تلخی . از بین رفتن تلخی1است، همچون: 

  ).Jastrow, 1903: 1038-1040. توقف (4 ؛. گذر از عملی به عمل دیگر3 ؛سرزمین

اي بـوده   هاي سامی شمال غربی حاشـیه  ه زیرشاخهازجملع�وه در زبان سریانی که  به
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�«در انواع نوشتاري » ر   ب   ع«همزاد مادۀ  � ـَ  �݂�ܼܿ
ܵ
ـ� �ــ   �݂�ܵ

ܵ
 9در » �݂�ܼ�ܪܵ�ـ� ـ ـ ܸ�݂�ـ�

» گذشتن و عبور کردن، رفتن و مسافرت کردن، از بین رفتن و فائق آمـدن «ه ازجملمفهوم 

رهگـذر، عـابر،   «). غالب مفاهیم اسمی آن نیز بر Manna, n.d: 450شناسایی است (قابل 

). بـا یـک نگـرش تجمیعـی در     Costaz, 2002: 242د�لـت دارد ( » مسافر، شکافنده و...

م در سریانی را در مفـاهی » ر   ب   ع«توان همزاد مادۀ   نامۀ سریانی ـ �تین براون نیز می  لغت

 ,Brunجسـت (   پـی » شـده  پیمـوده  خصوصی گذشتن و راهمسیر بگذرگاه، راه عبور، از «

پـیش از تطـور   » ر   ب   ع«رسد این معانی، همان مفهوم بنیادین   ) که به نظر می428 :1895

معنایی خود باشد. در شاخۀ سامی جنوب غربی کـه دو شـاخۀ اصـلی عربـی و حبشـی      

» ዕቡር«و » ዐብረ«بشی، واژۀ محل اعتنا بوده است. در زبان ح» ر   ب   ع«حضور دارند، مادۀ 

بـه  » خشک شدن و خشکسـالی زمـین  «داشته و در مفاهیم » عبر«د�لت بر لفظ نوشتاري 

  ).Leslau, 1989: 175رفته است (  کار می

در زبان عربی استعمال قابل توجهی داشـته و در اغلـب مـوارد، حامـل     » ر   ب   ع«مادۀ 

از « عبري و سریانی با محوریت مفهوم هاي مفاهیم بنیادینِ پیش از تطور است که در زبان

روح معنایی این مـاده اسـت کـه     ده است. شاهد این گفتار،شاستوار » مسیري گذر کردن

کنـد    اي دانسته که د�لت بـر نفـوذ و گـذر از چیـزي مـی      معناي یگانه نفارس آن را ب ابن

دانـد   گـر مـی  )، و راغب آن را عبور از حالتی به حالـت دی 207: 4 ، جق1404فارس،  (ابن

مـتکلم   زیـرا  ؛ انـد  گفته» ةعبار«ست که به ک�م، رو ازاین ).543: ق1412راغب اصفهانی، (

 جـا؛  رسـاند (همـان    مفهوم سخن خویش را به گوش مخاطب می ،واسطۀ ک�م و گفتار به

تـر بـه    ــ کـه پـیش    را» عبـر «شناسان عرب واژۀ  برخی لغت). 182: 7ج ،ق1414زبیدي، 

دریـد،   (ابـن   اند سازي نموده اقتباس آن از زبان آرامی اشارت رفت ـ زمین کنار رود معادل 

طبـق  که  )78: 4، ج1995یاقوت حموي،  ؛229: 2ق، ج1421ازهري، ؛ 318: 1م، ج1988

ه دیگـر  ازجمل ـتلقـی خواهـد شـد.    » ر   ب   ع«یافته در مـادۀ  این معنا یکی از مفاهیم تطور

» اشـک جـاري  «در معنـاي   بوده که» ةعبرَ«تطوریافتۀ این ماده در زبان عربی، واژۀ مفاهیم 

) و به جاري شدن اشکی گفته شده که صـداي  130: 2ق، ج1409فراهیدي، دار است (نام

دانشـوران زبـانی بـراي ایـن واژه دو     ). 131: 2ق، ج1421سـیده،   (ابـن گریه شنیده نشود 

. بغض بر اثر غـم و  2 ؛برگشت گریه در درون سینهو رفت .1:  اند یگر نیز ذکر کردهمعناي د
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سـیده پـس از ذکـر ایـن مفـاهیم، خـود معنـاي         ابن و اشک ریختن؛ اما ءاندوه، بدون بکا

ق، 1414منظـور،   را برگزیده است (همان؛ نیز ابـن » گریهجاري شدن اشک بدون صداي «

به کـار  » اشک او جاري شد«معناي  را در» استعَبرَ«. بر همین پایه است که فعل )532: 4ج

منظـور،   ابـن  ؛733: 2ق، ج1404؛ جـوهري،  130: 2ق، ج1409(نک: فراهیدي،   اند گرفته

مستعمل است که زنـی خـود را مهیـاي     نیز در موضعی» عابرِ ةامرأَ). «532: 4ق، ج1414

ی است کـه  گیري نیز حالت و عبرت» ةعبرَ. «)318: 1م، ج1988درید،  (ابنگریه نموده باشد 

رسـاند (راغـب اصـفهانی،      انسان را از شناخت محسوس به شـناخت غیرمحسـوس مـی   

آیه و نشـانه،   ؛ زیرا اند به همین جهت، به آیه و نشانه نیز عبرت گفته .)543: 2ق، ج1412

گیـرد،   سخن، فردي که عبـرت مـی   دهد. به دیگر  انسان را از حالت جهل به علم عبور می

؛ 708: 2 ش، ج1372رسـد (طبرسـی،     گـذرد و بـه علـم مـی     جهـل مـی  وسیلۀ نشانه از  به

  ).393: 3ش، ج1375طریحی، 

چنـین   ،هاي سـامی  در زبان» ر   ب   ع«شناسی مادۀ  نگر در بحث ریشه با نگرش جامع

هـاي   مفاهیم این ماده در زبان عربـی، پیونـد وثیقـی بـا دیگـر زبـان       که رسد  به نظر می

گفتـه، بـر    هاي سامی پـیش  در اغلب زبان» ر   ب   ع«بنیادین مفهوم . خانوادۀ خود دارد هم

که اشاره شـد، گـاه مفـاهیم     ه است. چنانداستوار ش» گذر کردن، گذرگاه«ي محور معنا

در زبـان  » فـائق آمـدن  «ها محل اعتنـا بـوده اسـت؛ همچـون       تطوریافته نیز در این زبان

). اما بیشترین تطور معنایی مربوط به شاخۀ سامی جنـوب  Manna, n.d: 450سریانی (

شـود؛ در زبـان حبشـی      که دو زبان عربی و حبشی را شامل مـی شود  مشاهده میغربی 

دسـت مـوارد در همـزاد ایـن مـاده اسـت        ازایـن » خشک شدن و خشکسـالی «مفاهیم 

)Leslau, 1989: 175 بر«). در زبان عربی نیزبر«و » ةعها هستند که  اژهه این وازجمل» ةع

آشـکارا  » گیري پند«و » اشک جاري«به » عبور و گذر«تطور معنایی آن از مفهوم بنیادین 

ایـن  » ر   ب   ع«شناسیِ مـادۀ   شناسی تاریخی و ریشه مشهود است. گرچه در نگرش زبان

دو واژه از لحاظ معناي واژگانی، از اصل و روح معنایی خود ـ چـه در زبـان عربـی و     

هـا بـه مفهـوم      اند، امـا خاسـتگاه مفهـومی آن     هاي سامی ـ تطور یافته  زبان چه در دیگر

بـوده،  » گذشتن، عبـور کـردن و گـذرگاه   «اي و بنیادینِ این ماده که همان  نخستین، پایه

شـود کـه     اي به کار گرفته می در معناي پندگرفتن از ک�م یا واقعه ةکند. عبر  برگشت می
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(اشک جاري) نیز نـوعی   ةاقعۀ نامحسوس است. عبرمتضمن گذر از محسوس به آن و

گذرد و بر چشـم جـاري    عبور همراه با حزن و پندي است که از عمق وجود انسان می

  شود. می

  »ةقتَیلُ العبرأناَ «. ارزیابی آراء اندیشمندان در تبیین معناي 3

ادلـه و شـواهد   تفصیل،  که بهاست در تبیین معناي این حدیث، نظرات متفاوتی ارائه شده 

  گیرد: آن، بررسی و مورد تحلیل قرار می

  ، اضافۀ سبب به مسبب»ةقتیل العبر. «1ـ3

را  در حـدیث امـام حسـین   » ةأنا قتیـل العبـر  «پژوه، معناي  برخی از اندیشوران لغت

 ،شـود  ذکري از من نـزد فـردي نمـی    ؛»ما ذکرت عند أحد إ� استعبر و بکى«چنین دانسته: 

). ناگفته پیداست کـه ایـن   394: 3، جش1375(طریحی،  گرید گرفته، میکه عبرت مگر آن

لَـا یـذکْرُنُی مـؤمْنٌ إِلَّـا بکَـی/       ةأنَاَ قتَیلُ العْبـر «هاي روایی  یابی، برخاسته از گزاره مفهوم

) بوده است. ع�مه مجلسی براي گزارۀ مورد 109و  108ش: 1356قولویه،  (ابن» استعَبر

اي هسـتم   شـده  من کشته«عنا را ترجیح داده است: طرح نموده، اما این مبحث، دو معنا م

). 279: 44ق، ج1403(مجلسی، » آور بوده و سبب گریه شده است که کشته شدنم گریه

این است کـه کشـته    ةمراد حضرت از گزارۀ أناَ قتَیلُ العبرَ: « اند در تقریر این نظریه گفته

اطف افراد داراي خرد و عاطفـه  ها و عو گردد، دلها روان  شدنم براي آن است که اشک

برخـی نیـز    .)41ش: 1386فـر لنگـرودي،    (احسانی» سوي من و مرامم منعطف شود به

سبب بـه   (اشک)، اضافۀ ةضافه شدن قتیل (کشته) به العبرا«اند:  چنین تبیینی ارائه نموده

شته شـدن مـن، سـبب جـاري     بدین معناست که ک ةأناَ قتَیلُ العبرَ رو ازاینمسبب است. 

هاي  در شماري از نگاشته). 38: 10ش، ج1388شهري،  (محمدي ري» شدن اشک است

ش: 1394است (نک: میرباقري،  امروزي نیز به ذکر این قول ع�مه مجلسی بسنده شده

81 .(  

دلیل انطباق بـا احادیـث،    این وجه نخست ع�مۀ مجلسی را به بعضی از پژوهشگران،

 ؛انـد  ، متعَـین و قطعـی دانسـته   جایگاه امامت و عظمت روحی امام حسینهمسویی با 

محمـدي  خوانـده بـود (نـک:     )تـر بـه واقـع    نزدیـک  که ع�مه خود آن را اظهر (=آن حال

رسد این معنا، یـک مفهـوم    همه به نظر می ). اما با این39ـ38: 10ش، ج1388شهري،  ري
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تر از آراي دیگر است،  اگرچه این نظریه مقبولناقص و مبهم از حدیث ارائه نموده است. 

گیـري در ترجمـه را ارائـه     بدان رو که علت غایی شهادت و وجه بازتاب ساختن عبـرت 

» ةعبـر «و » ةعبـر «و گونۀ تطـور یافتـۀ آن، یعنـی    » ر   ب   ع«شناسی مادۀ  نکرده و به مفهوم

رفـع ابهـام از حـدیث، لـزوم      برايبنابراین  شود. یداراي نقص تلقی م است، توجه نشده

هـاي   بـودن بـا التفـات بـه اهـداف قیـام آن حضـرت و مؤلفـه        » ةقتیل العبـر «تبیین وجه 

  نماید. گیري و خردورزي ضروري می ریزي، عبرت اشک

  ناظر بر فشار و اندوه روز شهادت» ةقتیل العبر. «2ـ3

کشتۀ همراه با انـدوه   من«معناي  را به» ةأنا قتیل العبر«ع�مه مجلسی در قول دوم خویش، 

اسـت    شناسـانده » کـردم   شدن محزون بوده، گریه می  و با فشار زیاد هستم و هنگام کشته

گفتنی است افـزون بـر آنکـه ایـن ترجمـه از آن تعبیـر،       ). 279: 44ج ق،1403(مجلسی، 

مرتکز است، خود ع�مه مجلسی نیز پـس از نقـل ایـن معنـا، آن را نسـبت بـه وجـه        غیر

به دیگـر عبـارت،    .)جا نخست را اظهر دانسته است (همان خوانده و قولنخست ضعیف 

و نافـذ دانسـتن   » کشته شدن، سبب جاري شدن اشک«ع�مه مجلسی ضمن ارائۀ مفهوم 

کشـته  «کند کـه آن   مطرح می» ةأنا قتیل العبر«اي را براي  آن، اما یک مفهوم احتمالیِ ثانویه

ه، اما خود به این مفهومِ اخیر اعتنـا نکـرده اسـت.    بود» شدن با وجود اندوه و فشار فراوان

در مقام بیان غایت شهادت خویش است؛ لذا بعید  آید که امام اما از ظاهر حدیث برمی

نماید این معنا مراد باشد و در شأن امام نیست که دربارۀ شـهادت خـود چنـین اظهـار      می

  متمایل نشده است. گونه که ع�مه مجلسی نیز به این مفهوم  کرده باشد؛ همان

  جلب رحمت الهی    . کشتۀ3ـ3

رحمـت هسـتم. بـه شـهادت         مـن کشـتۀ  «اند:  را چنین معنی کرده» ةأنا قتیل العبر«برخی 

فت رحمت شکوفا گـردد و رحمـت   ، صرسیدم تا با گریستن در مظلومیت و مصائب من

کنـد و    برطرف میالهی شامل حال امت گردد. اشک بر مظلوم، آلودگی گناه و سنگدلی را 

   ).252ش: 1388پرور،  (سعادت» آورد رحمت و همدلی به ارمغان می

» ةقتیـل العبـر  «که مشهود است د�لت این برداشت بر آن استوار اسـت کـه ارادۀ    چنان

شناسان،  که لغترسد ازآنجا  است. اما به نظر میسبب جذب رحمت و رأفت الهی بوده  به

اي ذوقـی   گفتـه، ترجمـه   یابی پیش مفهوم اند، معناي رحمت ندانسته گاه به را هیچ ةواژۀ عبر
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شـده، امـري خـ�ف     ر معناي حقیقی و مجازي تعبیر. هرچند مفهوم ارائـه است و نه بیانگ

عقل و نقل نیست، بلکه بر این مطلب مبتنی شده است که اشک بر آن حضرت، موجـب  

شـود کـه مطلبـی      ن مـی جلب رحمت الهی و شکوفاسازي وجهۀ انسانی تـرحم در انسـا  

  است.  ، همراه با تکلف»ةقتیل العبر«معناي  عنوان بهصحیح است، ولی اندراج آن 

  . کشتۀ بغضِ نترکیدۀ مظلومان4ـ3

پژوهان معاصر که رویکردي سیاسی در خوانش تاریخ اندیشـه داشـته، بـا     برخی از تاریخ

اعتـراض  «پذیري پدیـدۀ   به شکلامیه،  بنی ۀالخ�فگرایی در دار محور قرار دادن فساد قبیله

معه بغضـی فروخفتـه پیـدا    دهد. در این مرحلۀ زمانی است که جا توجه می» توأم با ترس

بینـد. در   دلیل فشار سیاسی، نظامی و قضایی امکان اعتراض آزادانه را فراهم نمی کرده و به

ش اي گسست ساختاري میان جامعه و دولت ایجاد شده و دولت تمـام تـ�   چنین جامعه

خـود را   در این ساختار حاکمه است که امام حسین .بندد به کار میخویش را براي بقا 

نامیده اسـت؛ یعنـی مـن کشـتۀ بغـض نترکیـدۀ مظلومـانم (نـک: فیرحـی،          » ةقتیل العبر«

farhangemrooz.com  وetemadnewspaper.ir :4/8/1400، مراجعه.(  

نگرشی بـه   را با نیم» ةقتیل العبر«از ، هرچند مفهوم بدیع و متمایزي ترجمهاین ارائۀ 

ع�وه بر قرن اول هجري، برهم زده است، شناختی نیمۀ نخست  فضاي حاکمه و جامعه

، مؤیدي نیز از ادبیـات روایـی   »ةعبر«هاي معناشناسی تاریخی واژۀ  عدم موافقت با یافته

  د بود.یک مفهوم ذوقی است و مورد پذیرش نخواه رو ازاینهمراه با خود ندارد؛ 

  شده هاي از پیش جاري تۀ اشک. کش5ـ3

أنـا قتیـل   «گـزارۀ   پژوه در محافل عام، تحلیل دیگري از پـاره  شماري از اندیشوران حدیث

و قتـل خلیفـۀ سـوم     و در پی پیونددهی میان شهادت امام حسین  داده به دست» ةالعبر

هـایی کـه    تر جاري شده است؛ یعنی اشک هایی هستم که پیش من کشتۀ اشک«اند:  برآمده

، rasanews.ir(طائـب،  » از قبل در پی قتل عثمان ریخته شد، موجب گشت تا مرا بکشند

 ).4/8/1400مراجعه: 

نیز همچون دو مـورد پیشـین، یـک ترجمـۀ      »ةقتیل العبر«گزارۀ  یابی از پاره این مفهوم

گـاه  داده است؛ اما پرواضح است کـه ارائـۀ یـک مفهـوم آن     به دستذوقی از این عبارت 

گـزاره   شناسی لغويِ مفـردات آن پـاره   گرا با مفهومپذیرفتنی است که در وهلۀ نخست هم
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عصر آن به همـراه   پایۀ خود در استعما�ت هم باشد و در وهلۀ بعد، مؤیدي در مفاهیم هم

  نظر قائ�ن نیامده است.این دو شاخصه در  ،گفته داشته باشد که در موارد پیش

 »ةأنا قتَیلُ العبر«هاي مفهومی  . مؤلفه4

مراجعـه بـه سـایر     ،»ةأنََـا قتَیـلُ العبـر   «در گزارۀ » کشتۀ اشک بودن«براي دریافت مقصود 

نمایـد تـا دو مؤلفـۀ     سخنان آن حضرت در تبیین هـدف قیـام و شـهادت ضـروري مـی     

، تحقـق یابـد. خاسـتگاه    »اشک در بیـرون اي در درون به  گذار از مرحله«و » گیري عبرت«

» ر   ب   ع«شناسـی مـادۀ    نگر در بحث ریشه در نگرش جامعتر  بحث از این دو مؤلفه، پیش

بازشناسی شد. ایـن   ةمفاد بنیادین معناي عبرهاي سامی مورد اشاره قرار گرفت که  در زبان

 ـ» عبـور و گـذر  «بنیـادین  گفته از مفهوم  مدلول بیانی، مشتمل بر تطور معنایی مادۀ پیش ه ب

» گیـري  پنـد «در مفهـوم   ةسان نگارشی خود، یعنـی عبـر  بوده و با گونۀ هم» اشک جاري«

در این بخش و در ادامه، سنجۀ این دو مؤلفه با تکیه بـر رهیافـت    ارتباطی ناگسست دارد.

سامان یافتن ایـن بحـث، نخسـت     براي رو ازایننگرش روایی مورد واکاوي خواهد بود. 

سـنجی   محل اعتنا بوده و در وهلۀ دوم، کاوش در امکـان  یین اهداف قیام امام حسینتب

  شود. جسته می  پی» گریستن ـ خردورزي«پیوند 

  . تبیین اهداف قیام امام حسین1ـ4

 واکـاوي اهـداف قیـام امـام حسـین      ،»ةأنََـا قتَیـلُ العبـر   «دستیابی به مفهوم گزارۀ  براي

که ایـن   ؛تواند راه گذري در بازشناسی مفاهیم ضمنی و جانبی آن گزاره به حساب آید می

هاي گفتـاري حضـرت میسـر     مهم در وهلۀ نخست، تنها از رهگذر خوانش مستقیم کنش

رغـم اصـرار کـارگزاران     ن از بیعت با یزید بن معاویه، بـه زد باز افتد. هدف قیام با سر می

، فسـق  ) توأم بوده، که امام24و  23ش: 1348طاوس،  ابن خ�فتی بر لزوم بیعت (نک:

. بیعت همچو منی با او را نسـزد.. : «ندو فرمود ندیزید را از د�یل عدم بیعت خواندآشکار 

 در ایـن  ؛ت اس�م، به سرپرستی نظیر یزید گرفتار آمده باشـد چه مصیبتى با�تر از اینکه ام

). در همین فضاي گفتمانی بـوده کـه   جا (همان» صورت است که باید با اس�م وداع نمود 

هدف اجتماعی قیام و شهادت خود را اص�ح جامعه، اقامۀ امر به معـروف   امام حسین

ـ که میرانـده شـده ـ معرفـی       و نهی از منکر و فراخواندن به کتاب خدا و سنت پیامبر

لسـی،  ؛ مج273: 1ق، ج1423؛ خـوارزمی،  357: 5ق، ج1387نموده است (نک: طبـري،  
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  ).330ـ329: 44 ق، ج1403

جهت التزام خـود  » منکر«و » معروف«آموزي از آن، فهم  بر اساس این هدف و عبرت

در لغت چیزي است که نیکو بودنش از راه عقـل یـا   » معروف«و دیگران بدان �زم است. 

ضد آن است؛ یعنی هرچیزي که بد بودنش از راه عقل یا شرع » منکر«شرع درك شود، و 

شود. وجه تسمیۀ معروف و منکر آن است که کارهاي نیک، از نظر عقل و فطـرت  درك 

پاك انسانی اموري شناخته شده بوده و کارهاي ناپسـند، از نظـر عقـل و فطـرت امـوري      

  . )561ق: 1412ناشناسند (راغب اصفهانی، 

 اما در مقابل این هدف اجتماعی قیام، هدف فـردي قیـام و شـهادت امـام حسـین     

» ةعبـر «اسـتقرار یافتـه اسـت کـه بـر محـور مفهـوم        » ةأنَاَ قتَیلُ العبر«طبق گزارۀ روایی بر

که گفته آمد ایـن مـدلول بیـانی، مشـتمل بـر تطـور معنـایی مـادۀ          توجه دارد. چنان عطف

 ـ» عبور و گذر«گفته از مفهوم بنیادین  پیش سـان  بـوده و بـا گونـۀ هم   » اشـک جـاري  «ه ب

بـه  التفات  رو ازاین ارتباطی ناگسست دارد.» گیري پند«در مفهوم  ةنگارشی خود، یعنی عبر

در تبیـین  » اي دیگـر  عبور از یک مرحله به مرحله«و » عبرت ـ پندآموزي  «فحواي ک�می 

 هدف فردي قیام راهگشاست.

بر این پایه، چنانچه امام هدف اجتماعی خود را اص�ح جامعـه و امـر بـه معـروف و     

آمـوزي مخاطـب از آن و عبـور از     و هدف فردي خود را عبـرت نهی از منکر معرفی کند 

اي در درون، به اشک و اظهار برونی اشک بر آن اع�م کنـد، وجـه جمـع ایـن دو      مرحله

آموزي از فعـل و حرکـت    رهیافت، اص�ح فردي و اجتماعی مخاطب است؛ که با عبرت

جان خود، پذیرش شـهادت  امام در اقامۀ امر به معروف و نهی از منکر به بهاي نثار کردن 

شده و اقامۀ امـر بـه    قق یافته است. احیاي سنت میراندهخود تح بیت اهلو مشارکت دادن 

معروف و نهی از منکر در جامعه نیاز به خودسازي و عبور از خودپرستی و خودمحـوري  

ي کاملی اسـت تـا در سـه مرحلـۀ بـاور،      که این رهپویی درونی، مستلزم تولی و تبردارد 

  گفتار و کردار ظهور یابد.  

  قیام اجتماعی و فردي هدف تبیین در روایی دمؤی .1ـ1ـ4

گفته در هدف فردي و اجتماعیِ قیام، گونۀ متنـی   مؤید روایی جمع میان دو رهیافت پیش

و » گیـري  عبـرت « است که بـر محـور   »ةأنَاَ قتَیلُ العبر«دیگري از روایت مشتمل بر گزارۀ 
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 اعتبَرَو  بکیَلاَ اذُکرَُ عند مؤمنٍ الاّ  ةالعبرَأناَ قتَیلُ «استقرار یافته اسـت:  » بکاء/ةـ عبر  ةعبر«پیوند 

اي کـه   سـبب گریـه   گرید، و به مرا یاد کند، حتما میاشک هستم، هرگاه مؤمنی     من کشتۀ ؛»لبکائی

» بکَـی « ). در این روایت دو فعـل 41ق: 1403(علوي شجري، گیرد  کند، عبرت می  برایم می

اي  اند که توجه به این نوع کاربست روایی که حـائز نکتـه   دیگر شدههمنشین یک» اعتبَر«و 

را به مفهوم تـدبر و تأمـل (زبیـدي،    » اعتبار«پژوهان،  نماید؛ لغت جدید است، ضروري می

اثیـر،   (ابـن انـد   اي اثبـات مطلبـی دانسـته   یا استد�ل و اقامۀ دلیل بـر  ،)181: 7جق، 1414

ــن ؛170: 3 ش، ج1367 ــور،  اب ــدي، 530: 4جق، 1414منظ و  178 : 7جق، 1414؛ و زبی

بوده که بـا تطـور معنـایی از    » ر   ب   ع«ه مشتقات مادۀ ازجمل» اعتبر«). گونۀ نگارشی 181

اسـتد�ل و  ر، در زبـان عربـی در معنـاي تـدب    » رگاهعبورـ گـذ «خاستگاه بنیادین مفهومی 

هـاي   آموزي اخذ مفهومی داشته که این تفاوت معنایی ث�ثی مجرد یک ماده با باب عبرت

در ایـن  » لبکـائی «همچنـین عبـارت    6مزید آن یک شیوۀ معمول در ادبیات عربی اسـت. 

فه شـدن  از باب اضـا » بسِبب بکاُؤهُ ایاي«معناي  یا به» بسِبب بکاُؤهُ لی«اي معن  روایت نیز به

آموزي و الگوگیري از آن قیام و شـهادت   باشد که بیانگر مؤلفۀ عبرت  مصدر به مفعولِ آن 

  است.

  مذکور روایت دربارۀ دیدگاه یک بررسی .2ـ1ـ4

گیـري) در روایـت    (عبـرت » اعتبَـر «برخی محققان با وجود توجه به معناي لغوي واژۀ 

، »اعتبـر «در فعـل  » اشک ریخـتن «جهت نبود معناي  به ،گفته و تتبع در منابع لغوي پیش

با سیاق حدیث » اعتبر«اند که  پیوند میان صدر و ذیل روایت را کشف نکرده، گمان برده

معنـاي   ، آن را از باب شذوذ استعمالی بـه ف شدهناچار به تکل رو ازاینناهمخوانی دارد. 

ش: 1386فر لنگرودي،  (احسانیاند  استعبر، یا تصحیف از استعبر (اشک ریخت) دانسته

تـوان از   کـه بـدون قرینـه نمـی    است ). اگرچه در این تحلیل به این مهم توجه شده 36

یابی ایشان تمام نیست. لذا در تکمیل ایـن نظـر    قرینهمعناي حقیقی الفاظ دست کشید، 

  باید گفت: 

واژۀ ایـن اسـت کـه     ،برشـمارد » اعتبر«توان بر صحت ضبط  ه د�یلی که میازجمل .1

کنـد؛ چـه     در صدر آن را تبیین مـی » ةأناَ قتَیلُ العبر«گزارۀ  محل بحث در ذیل حدیث، پاره

آشکارا به تصویر » ةعبر«را در پیوند مفهومی با » ةعبر«در این حدیث، مفهوم » اعتبر«که  آن
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هـاي سـامی نیـز بـه ایـن پیونـد معنـایی         شناسی زبان بحث مفهوم تر در کشد که پیش می

توجه کـ�م امـام    عطف ةدر عبر» گیري عبرت«ناگسستنی اشارتی رفت. بر این پایه، مؤلفۀ 

توانسـت   عاري از اهمیت بود، حضرت می» عبرت«چنانچه مفهوم بیانی  ؛است حسین

معَ  أنا قتَیلُ« یا »أنا قتَیلُ البکاء«از تعابیر دیگري همچون 
َّ

استفاده نماید تا مفهـوم اولیـۀ    »ةالد

هاي مفهومی فراتـر از   حامل شاخصه» ةعبر«را نیز بازتاب داده باشد؛ اما » تۀ اشکممن کش«

بوده که محور بنیادین اص�ح فردي مخاطب در هدف قیـام قـرار گرفتـه    » ةدمع«و » بکاء«

  است.  

است که آشکارا بـه پیونـد    ک�م امیرمؤمنان» اعتبر«مؤید دیگر در صحت ضبط  .2

[بارخـدایا]  »: ةمَـمنْ بکیَ منْ خوَفک مرحْو ةو عبرَ«توجه داده است: » بکاء«و » ةعبر«میان 

گیـرد   ریزي پندپذیر او مـورد رحمتـت قـرار مـی     هرکس که از خوف تو گریه کند، اشک

  ). 40ش: 1356قولویه،  (ابن

  »ةالعبر قتَیلُ أنَاَ« گزارۀ پایۀ بر قیام اهداف .3ـ1ـ4

چنـین   »ةأنَاَ قتَیلُ العبر«یابی  توان در مفهوم عبرت و عبور، می هاي معنایی با توجه به مؤلفه

اظهار داشت که هرگاه از اهداف قیام و کشته شدنم پند گرفتیـد و در همراهـی بـا مـن و     

بیزاري از دشمنانم، بغض گلویتان را چنان فشرد که اشک از دیدگانتان جـاري شـد و آن   

خود و جامعه را بر اساس اقامـۀ   ،و بر این پایه خیزید و قیام کنید اشک سبب شد که به پا

ایـد.   حق و دفع باطل اص�ح نمودید، آنگاه است که از قیام من عبرت آموخته، بهره بـرده 

سو نفی  استوار است که از یک» ارزش/ ضد ارزش«لذاست که این اشک بر محور دوگانِ 

(ارزش) بـوده و   خ�فت جور (ضد ارزش) و از طرفی دیگر احیاي سنت الهـی ـ نبـوي   

هـا، نیـز کنـار نهـادن و دوري جسـتن از       توأمان مبتنی بر همراهی و الگـوگیري از ارزش 

کـ�م   برطبـق زدودن ضدارزش است و این امر،  عنوان بهعمل،  دشمنان در قلب، گفتار و

  ).ةام (أناَ قتَیلُ العبرَ است که براي آن کشته شده ةهمان عبر امام

  گیري و پندپذیري ریزي، عبرت اشکهاي  . مؤلفه2ـ4

  نافع اشک و قلبی گریۀ .1ـ2ـ4

اي از فحواي مضـمونی آن   دار است. نمونهنام» بکاء القلب«دبیات روایی به گریۀ قلبی در ا

ی بـا جـد خـویش در صـحراي کـرب�      در عـدم همراه ـ  توان افسوس امام زمان را می
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مقدسـه ردیـابی    ۀوف به زیارت ناحیمتن زیارت معر از آن را در پرتوينظر گرفت و   در

کرد. برخی از اندیشوران معاصر با نگرش اعتبارسنجی به متن این زیارت و با گـردآوري  

نامه توجه داده و آن را از نظـر   یابی این زیارت شواهد متعدد و پاسخ به شبهات، به اصالت

اند (نک:  دانسته هاي بیانی، هماهنگ با دیگر توقیعات امام زمان آهنگ سخن و اسلوب

اي از این زیارت که مرتبط بـا بحـث    ). در پاره49ـ63صش: 1382فر لنگرودي،  احسانی

السـ�م علیـک ... سـ�م مـنْ قلَبْـه بمِصـابکِ       « اشک و گریۀ قلبی بوده چنین آمده است:

 فلَأَنَْـدبنَّک ... ، الواله المستکَین مقروُح، و دمعه عند ذکركِ مسفوُح، س�م المفجْوعِ الحزیِنِ

 و ،اءسماحاً وبینَصکَلأَب  لیَکلَ  عدوعِ  بمرَ  الدسماً، حةد      و ـاكهادلَـی مـفاً عَتأَس و لیَـکع

َبلِو وتَتَّی أمفاً، حَتلَه 
َ

ـالمْصابِ و  ةع صَّ
ُ

س�م من ؛ )501ق: 1419مشهدي،  (ابن »الاکتْیابِ ةغ

 ؛هنگام یاد تو جاري است و اشکش بهدار،  بر تو س�م کسی است که قلبش از مصیبت تو جریحه

کـنم. از روي   صبح و شام بر تو مویه مـی س�م کسی که دردناك، غمگین، شیفته و فروتن است...

گـریم، تـا    مـی جاي اشک خـون   د بههایی که بر تو وارد ش ف و افسوس بر مصیبتحسرت، تأس

  ت حزن، جان سپارم.که از فرط اندوه مصیبت و غم شد جاآن

 ؛ زیـرا کند  ضرورت وجود گریه را ثابت می» علیَک  لأَبَکینَ«و » فلَأَنَدْبنَّک«دو عبارت 

بـه    اي قلبی بـوده کـه آمیختـه    گریۀ امام معصوم گریۀ صرفاً احساسی نیست، بلکه گریه

در قلـم بعضـی از   » اشـک و گریسـتن  «بـه فضـاي گفتمـانی     عقل و عاطفه است. نگاه

(بکاء » چشمگریۀ «(بکاء القلب) و » گریۀ دل«اندیشمندان نشان از تقسیم دوگانۀ آن به 

ا حالـت  که گریۀ دل همان بکاء نافع است، اما گونۀ دوم گریه، تنه طوري العین) دارد؛ به

گرفتـه   قلبِ او را قسـاوت فـرا  بگرید ولی  بسا چشم کسی  سان چه ظاهري داشته؛ بدین

عبارتی دیگر اشک ظـاهري مربـوط بـه     ). به86: 1 ق، ج1410فراس،  باشد (ورام بن أبی

اعضاي ظاهري بدن قـادر بـه    ؛ زیراحقیقی و دائمی، قلب استچشم و خاستگاه اشک 

ندبۀ دائمی نیستند و چشم ظاهري نیز از اشک دائمی و خون گریستن ناتوان است. امـا  

گفتمـان   برطبـق اندوه دائمی و ندبۀ پیوسـته ـ کـه همـان گریـۀ قلبـی اسـت ـ         حزن و 

گفته محتمل است. بر این پایه، بکاء و اشک امـام معصـوم کـه در زیـارت ناحیـه       پیش

تردید گریۀ دل و بکاء نافع است که ندبۀ پیوسته و از سر اندوه فـراوان   بازتاب یافته، بی

مراد  ،صار در چشم ظاهري ندارد. به دیگر سخنبوده که مربوط به زبان دل است و انح
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هاي گریه، این بوده که من مانند کسانی نیسـتم کـه تنهـا     با التفات به گونه امام زمان

 ؛گریـد  چشم سرم بگرید، بلکه همراه با چشم سرم، چشم سرّ و چشم دلم نیز خون می

یۀ نافع مضبوط همان گر جهت پیوستگی در حزن مصائب امام حسین که این بکاء به

  در روایات است.

کننده را قساوت  اما گونۀ دوم گریه، که ممکن است چشمِ ظاهر بگرید ولی قلبِ گریه

تـوان   نمونۀ مشهود این گروه را می نامید.» گریۀ سنگد�ن«توان آن را  می 7گرفته باشد، فرا

 با شـنیدن خطبـۀ حضـرت زینـب     کوفیانی دانست که پس از شهادت امام حسین

شـما  «ارزش بـودن ایـن اشـک فرمـود:      شدت گریستند. اما حضرت زینب دربـارۀ بـی   به

گریید؟ هـان! بـه    اید، اینک می شکنانی هستید که گرفتار خشم الهی وعذاب جاودانه بیعت

باید بسیار بگریید! همراه با جنایات ننگین در جنگ پیروز شـدید ولـی    خدا سوگند که می

ــ  321ق: 1413(مفیـد،  » این رسوایی را با گریه بشـویید هرگز نخواهید توانست آلودگی 

  ).92ق: 1414؛ طوسی، 321

گد�ن بـه گریـه روي   توان چنین اظهار داشت که هرچند ایـن گـروه سـن    بنابراین می

کننـده نـافع    این بکاء برخاسته از قلبی قساوت یافته بوده است کـه بـراي گریـه    اند، آورده

به خویش، در پی » ةقتیل العبر«به گاه انتساب  معصوم نیست. بر این پایۀ گفتمانی، امام

اثبات آن است که این گریـه، یـک گریـۀ عـادي نبـوده، بلکـه حامـل نفعـی وافـر بـراي           

زیـرا  نیـز موافقـت تـام دارد؛    » ةعبر«کننده است. این خوانش، با معناشناسی تاریخی  گریه

گیـري اسـت کـه     همراه با عبرته، نامیده شد» ةعبر«این نوع اشک که  که تر گذشت پیش

شـود.   گري پندپذیري، به نافع بودن آن اشک و این عبرت منجر میاد این کنشیابی امتدره

نیـز محتمـل اسـت از سـر تهیـیج       بیـت  اهـل اما اشک ظاهري چشم که حتـی دشـمنان   

روست که موضع ارتبـاط   احساسات و عواطف بریزند، عاري از عبرت و نفع است؛ ازاین

  شود. روشن می» اشک نافع ـ گریۀ قلبی«و » ةل العبرقتی«مفهومی 

  »مؤمن ـ خرد صاحب« با پیوند در عبرت .2ـ2ـ4

توجـه قـرار دادن محصـول بحـث معناشناسـی تـاریخی و        محور این بخـش، بـا عطـف   

هـاي قرآنـی مشـتمل بـر مشـتقات       گـزاره  گري پـاره  در خوانش» ةعبر«یابی مفهومی  ریشه

سپس محصول این نگرش تطبیقی، در خوانشی دیگر با عرضه بـه   ،استقرار یافته» عبرت«
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) 109ش: 1356قولویه،  (ابن» إلَِّا بکیَ مؤمْنٌلاَ یذکْرُنُی  ةأنَاَ قتَیلُ العبر«واژۀ مؤمن در گزارۀ 

، »ةعبـر «یابی مفهـومی   هاي معناشناسی تاریخی و ریشه توجه به یافته ردیابی شده است. با

در پسِ روح معنایی این واژه نهفتـه کـه بـا گونـۀ نگارشـی      » عبور و گذر«مفهوم بنیادین 

انـد کـه    گفته، حامل یک تطور معنایی بوده با گذار از مفهوم پیش» ةعبر«مشابه خود، یعنی 

و » اشـک جـاري  «گفتـار   نهایت در خاسـتگاه مفهـومی بـه پیونـد ناگسسـت دو پـاره      در

  منجر گردید.» گیري پند«

تـوان بـه    ، مـی »عبـرت «هاي قرآنی مشتمل بر مشتقات  گزاره وي پارهاز طرفی، در واکا

» خـرد  عبرت ـ صـاحب  «و » بصرت عبرت ـ صاحب «هاي درخور توجهی که پیوند  گزاره

د. در گفتاري، خداوند صاحبان بصـیرت و بیـنش را   کرسازند، اشاره  ه ذهن متبادر میرا ب

 مطالـب  دیگـر  موضـعی  در .)2: حشـر ( »الأْبَصارِ أوُلی یا فاَعتبَرِوُا« به پندگیري دستور داده:

لـأوُلی   ةذلـک لعَبـرَ    إنَِّ فـی « اسـت:  دانسـته  مندانبینش براي عبرت مفید را خویش تبیینی

بـا تغییـر لفـظ از    » عبرتپندپـذیري/ «اي دیگـر، ایـن گفتمـان     ). در آیـه 44نور: (» الأْبَصارِ

لـأوُلی   ةقصَصـهمِ عبـرَ    لقَدَ کانَ فی: «است امتداد یافته» خرد  صاحب«به » بصیرت  صاحب«

گیـري از   مخاطبان اصلی در بهره عنوان به). در این آیه صاحبان لبُ 111(یوسف: » الأْلَبْابِ

درحقیقـت  » لُـب «انـد.   مثابۀ یـک پنـد برشـمارده شـده     به هاي حضرت یوسف داستان

ق: 1400انسـانی اسـت (عسـکري،    بازگویۀ درجه با�یی از خلوص عقل و کمال اندیشۀ 

گیـري بـه    ). بر اساس آیات مذکور باید چنین اظهار نمود که فرمان پندپذیري و عبرت76

گفتارهاي  صاحبان لبُ و بصیرت اختصاص یافته است. از سوي دیگر نگاه تطبیقی به پاره

 .لُـب مرهـون ماهیـت ایمـان اســت     قرآنـی نشـان از آن دارد کـه هویـت ایـن صــاحبان     

در نگـرش تطبیقـی بـه دو     ؛ زیـرا اند هروست که صاحبان لبُ همان مؤمنان تلقی شد ینااز

)، 54: (غافر 9»لأوُلی الأْلَبْابِ  و ذکرْي  هدي« ) و97: هبقر( 8»للمْؤمْنینَ  و بشرْي  هدي« گفتار پاره

است. بنابراین لب که درجـۀ   آشکارا مشهود» لأوُلی الأْلَبْاب«و » للمْؤمْنین«رابطۀ جایگزینی 

با�یی از اندیشه است، بر پایۀ این خوانش قرآنی، خاص مؤمنان خواهد بود؛ زیـرا مـؤمن   

محـركّ   عنـوان  بـه مدها، خـداي تعـالی را   است که در بین تمامی عوامل و پیشآن فردي ا

ین کسی چن ؛خداوند را در خود نفی کرده استتبَع تأثیرپذیري از غیر ته و بهخویش پذیرف

و بـا�ترین محـركّ را   ها را مورد سنجش قرار داده  هدرستی تعقل کرده، پدید مؤمن) به (=
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    10داراي لب است. رو ازاینپذیرفته، 

تنهـا خردمنـدان و   «گـردد:   مـی  یند گفتار مذکور در گزارۀ ذیـل خ�صـه  انتیجه و بر

ایـن یافتـه،    برطبـق » .نـد ا که تنها مؤمنان خردمندانآن گیرند، و حال بینشمندان عبرت می

 ةأنَاَ قتَیلُ العبـر «گفته بر واژۀ مؤمن در گزارۀ  محور دوم این بخش که عرضۀ نتیجۀ پیش

نشـین  در این روایت واژۀ مـؤمن هم  .است بوده، محل التفات» إلَِّا بکیَ مؤمْنٌلاَ یذکْرُنُی 

کـه حامـل   » ةعبـر «ی رو با نگرش معناشناسانه در مفهوم ضمن گردیده، ازاین» ةعبر«لفظ 

» مـؤمن «توان مفهوم  است، می» گیري پند«و » اشک جاري«گفتار  پیوند ناگسست دو پاره

گفتـار   را در این روایت یک معناي ویژه دانست که تأثیرپذیري مستقیم از ایـن دو پـاره  

گیرند،  مندان عبرت میشتنها خردمندان و بین«داشته است. این بیان نیز با خوانش قرآنی 

مبتنی بـر   بیت اهلهماهنگ است، زیرا سخنان » ندا که تنها مؤمنان خردمندانآن حالو 

لاَیـذکْرُنُی مـؤمْنٌ إِلَّـا     ةأنَاَ قتَیـلُ العبـر  «از گزارۀ  قرآن است. بنابراین مراد امام حسین

این است: من کشته شدم تا صاحبان عقل با تأثر و پندگیري از داسـتان قیـام مـن    » بکیَ

هـایی   کنند و با خردورزي شهوت و غضب را کنترل کنند؛ به دیگر عبارت، انسان گریه

  ریزند که داراي لُـب و بیـنش و عقـل خـالص باشـند        با یاد من عبرت گرفته، اشک می

توأمـان بهـره    صـورت  بـه » گیـري  پنـد «و » اشک جـاري «اند که از  و اینان همان مؤمنان

  گیرند. می

  ورزي اندیشه با »ةرعب ـ بکاء« ارتباط .3ـ2ـ4

» ورزي اندیشـه «و » گریه«تتبع و کاوش در ادبیات روایی، نمایانگر وجود پیوند وثیق میان 

تنیـده بـوده کـه پیـامبر      هـم که گریه چنان با اندیشه و تفکر درآمیخته و در طوري به ؛است

دهد: قلب خـویش را بـه مهربـانی و نرمـی عـادت دهیـد و        بدان چنین توجه می اکرم

ـعـودوا قلُُـوبکمُ   «اندیشه و اشک از روي خشیت الهی را زیاد کنیـد:  
َ
ف
ْ
أ و أکَثْـروُا مـنَ    ةالرَّ

ــرِ ــاءو  التَّفکَُّ ــنْ  البْکَ ــیم
ْ

ش
َ

؛ و احادیــث مشــابه دیگــر: 94: 1 ق، ج1412(دیلمــی، » االله ةخ

:  70 ق، ج1403؛ مجلســی، 365و  146ق: 1408؛ دیلمــی، 344: 1 ق، ج1410جکــی، کرا

در ادبیات روایـی کاربسـت نسـبتاً درخـور تـوجهی      » تفکر«و » بکاء«). همنشینی واژۀ 81

داشته است. در روایات فوق، با توجـه بـه اسـتقرار واژۀ بکـاء در میـان دو واژۀ تفکـر و       

اسـت کـه از ارزش   » بکاء القلـب «این بکاء همان توان چنین اظهار داشت که  خشیت می
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آیـد. بـر همـین فضـاي گفتمـانی       خاصی برخوردار بوده و فراتر از بکاء العین در نظر می

طلَبَت نُـور القْلَْـبِ   «نیز روشنی دل را در تفکر و گریه یافته است:  است که امام صادق

). برخـی از اندیشـوران بـه گـاه     173: 12 ق، ج1408 (نوري،» البْکاَءو  التَّفکَُّرِفوَجدتهُ فی 

ن دانسته و سپس در ذکر سخن از تعقیبات نماز، پرداختن به دعا یا ذکر را محور بنیادین آ

هاي  تفکر در شگفتی«و » اشک و گریه از روي خشیت الهی«طور اختصاصی به  اعمال، به

روسـت کـه گریـۀ همـراه بـا       ). ازاین605: 3ق، ج1406اند (مجلسی،  توجه داده» آفرینش

بکـاء  «شود. گزارۀ  اندیشه فاقد ارزش تلقی می بخش بوده و درمقابل، اشک بی تفکر، نتیجه

تـر نیـز بـه     که از استقرار واژۀ بکاء در میان تفکر و خشیت حاصـل آمـد و پـیش   » القلب

خشکی چشـم ناشـی از قسـاوت    «روایات مشتمل بر آن اشارت رفت، در پیوند عمیق با 

نخسـتین   منشـأ قرار دارد. به دیگـر سـخن،   » قساوت قلب ناشی از گناهان زیاد«و » قلب

 ـ  دلـی قلـب اسـت کـه      ا سـخت اشک، متعلق به امور مادي و بصري نبوده، بلکه نرمـی ی

آورد. بر این پایه، نـوع   یند جریان یا عدم جریان اشک از دیدگان را فراهم میاخاستگاه فر

کنـد. لـذا    ین مییعریزي او را ت گري اشکهر فرد است که ساختار کنش تفکرو  بینی جهان

رابطـۀ معکـوس گنـاه ـ کـه       از گذرگاه چنین فحوا و مدلول بیانی است که امیرمؤمنان

 ةإلَِّا لقسَـو   الدموع  ما جفَّت«سبب اصلی قساوت قلب بوده ـ با اشک را تبیین کرده است:  

؛ طبرسی، 420: 2 ش، ج1375(فتال نیشابوري، » الذُّنوُب ةلقْلُوُب إلَِّا لکثَرَْالقْلَبِْ وما قسَت ا

1385 :257.(  

، »ةعبـر «کـه همچـون   » ر   ب   ع«از مشـتقات مـادۀ   » اعتبـر «اي از روایات نیـز   در دسته

کند و عطـف توجـه آن بـر     بازگشت می» گذرگاه ـ عبور «خاستگاه بنیادین مفهومی آن به 

نمونـه   رايب .بوده، در تعامل دوسویه با تفکر به کار رفته است» خردورزيگیري ـ   عبرت«

گـزارۀ   ا توأمـان بـا پـاره   ر» افزایـی  گیري و بصـیرت  تفکر، عبرت«سه مؤلفۀ  رسول خدا

سـان دعـاي    الوقوع یا به  معناي مضارع محقق که در ساختار صیغۀ ماضی، اما به »رحم االله«

 قطعـاً  ؛»فرَحَم اللَّه امرأًَ تفَکََّـرَ فَـاعتبَرَ فأَبَصـر   «دهد:  می شده است مورد استفاده قرار اجابت

(دیلمی،  گیرد کسی که تفکر کند و پند بگیرد تا صاحب بصیرت شود مورد رحمت خدا قرار می

رحـم  «گزارش شده است:  ). مشابه این سخن نیز از لسان امیرمؤمنان35: 3ج ق،1412

   ).471ش: 1381، تمیمی آمدي» (تفَکََّرَ فاَعتبَرَ و اعتبَرَ فأَبَصرَاللَّه امرأًَ 
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اي و پـیش از تطـورِ    با مفهوم پایه» ر   ب   ع«مادۀ توان چنین بیان داشت که  می بنابراین

قـرار گرفتـه، در   » گیـري ـ خـردورزي    عبرت«مایۀ مفاهیم عرضی  که بن» گذرگاه ـ عبور «

تفکـر،  «سـان   نشینیِ مشتقات آن ماده با واژگانی بهعنایت به محور همت روایی نیز با ادبیا

بـوده اسـت. ایـن     »ر   ب   ع«همراه با مقوماتی در تأیید مفاهیم ضمنی و تطوریافتۀ » ةبصیر

بکـاء ـ   «طور خاص در توجه توأمان به مفاهیم ضمنی، تجمیعی و تلفیقیِ  مقومِ مفهومی به

نتیجه، وجود ارتباط ناگسست و وثیق قرار گرفت که در محل کاوش» تفکر«و واژۀ » ةعبر

قتَیـلُ  «به دست آمد. بنا بر آنچه گفتـه آمـد، گـزارۀ    » ورزي اندیشه«و » گریه ـ اشک «میان 

گفته بوده و اشکی که از روي خشیت الهـی، تفکـر،    هاي پیش مستلزم این شاخصه» ةالعبر

نامـدار   ةاءالقلـب باشـد، عبـر   ورزي، پندگیري و در یـک سـخن خاسـتگاه آن بک    اندیشه

تـوان   باشد، مـی  چه منشأ آن گریه و اشک، تفکر و تدبر در اهداف امامگردد و چنان می

دنبال تـدبر و تفکـر،    به همود که همان گریۀ عبرت است. گریاط�ق ن »گریۀ حقیقی«بدان 

ود و اسـت کـه موجـب پنـد گـرفتن خ ـ     » ةعبر«ها  نشانۀ آگاهی انسان بوده و وا�ترین آن

  گردد. دیگران می

  گیري   . نتیجه5

شناسـی تـاریخی و    ، زبـان »ةقتَیـلُ العبـر  «بازشناسی روابط معنایی مؤثر در مفهوم  براي. 1

نگر در  نگرش جامع هاي سامی مورد کاوش قرار گرفت. در زبان» ر   ب   ع«یابی مادۀ  ریشه

عربـی بـا همزادهـاي آن در    زبان این بحث نشان از پیوند وثیقِ مفهومی میان این ماده در 

ها بر محـور معنـاي    در اغلب این زبان» ر   ب   ع«مفهوم بنیادین . هاي سامی دارد دیگر زبان

بـوده کـه تطـور      هـایی  ه واژهازجمل ـ» ةعبـر «و » ةعبر«استوار است. » گذر کردن، گذرگاه«

دۀ ارتبـاط گسـتر  با » گیري پند«و » اشک جاري«به » عبور و گذر«معنایی آن از مفهوم پایۀ 

  گاه مفهومی یکسان محل توجه قرار گرفت.مفهومیِ دوسویه در ضمن بازگشت

پنج در » ةقتَیلُ العبرأناَ «محور اندیشمندان در تبیین معناي  هاي مفهوم . آراء و خوانش2

کشتۀ همراه بـا فشـار و انـدوه روز    «، »مفهوم اضافۀ سبب به مسبب: «شدمحور شناسایی 

هـاي   کشتۀ اشک«و » انکشتۀ بغضِ نترکیدۀ مظلوم«، »جلب رحمت الهی    کشتۀ«، »شهادت

در » ةعبـر «شناسی  این مفاهیم به د�یلی نظیر عدم هماهنگی با مفهوم». شده از پیش جاري

دور از اقامـۀ شـواهد علمـی ـ       خـوانش ذوقـی بـه    همراه بـودن بـا یـک   ، »ةعبر«پیوند با 
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مضـمون  که با وجود این مفاهیم، هنوز هم  طوري شده، بهتام شناخته شناسانه و...، غیر معنا

  اي از ابهام است. حدیث در هاله

از دیگر موارد مـؤثر در تبیـین   » تبیین اهداف قیام امام حسین«خوانش روایی مؤلفۀ . 3

  شناخته شد.» ةقتَیلُ العبر«مفهوم 

جامعـه  در دو سطح اجتماعی و فردي ردیابی شد. اص�ح  اهداف قیام امام حسین

و پنـدگیري مخاطـب    آموزي عبرتو  ،وف و نهی از منکر در ساحت اجتماعو امر به معر

اي در درون، به اظهار برونی اشک بر آن قیام در ضمن هدف  از مرحله عبوراز این قیام با 

بـا  فردي جاي گرفت. هدف فردي قیام با ایـن خـوانش روایـی، از همـاهنگی مفهـومی      

  برخوردار خواهد بود.» ةعبر«و » ةعبر«سویۀ رابطۀ دوهاي معناشناسی  یافته

اي از  بـه نـوع ویـژه   » ةعبـر «ریزي نمایانگر آن است که  . حاصل تتبع در مؤلفۀ اشک4

 جـاري و از چشـم   گـذرد  میگرفتن، از عمق وجود انسان  در اثر پنداشک اشاره دارد که 

اسـتقرار یافتـه اسـت    » یۀ قلبـی اشک نافع ـ گر «در این خوانش بر محور » ةعبر«شود.   می

بـدان  » گیري/پندپـذیري  ورزي ـ عبـرت   اندیشـه «پیونـد   بر پایـۀ که صاحبانِ لبُ  طوري به

  ریزند. ک جسته، اشک میتمس

ریـزي اسـت و    ی از گریه و اشـک نوع خاص» ةعبر«گفته،  هاي پیش . بر پایۀ شاخصه5

شود. لذا برطبق خوانش  مشاهده میتمایز مفهومی » ةدمع بکاء/«سان  میان آن با مفاهیمی به

من کشته «چنین بازخوانی شد:  این» ةقتَیلُ العبر«هاي مشتمل بر  حاضر، مفهوم د�لی گزاره

شدم تا صاحبانِ خرد با عبرت و پندگیري از قیام من، اشک نافع ریزند و از رهگـذر ایـن   

  ».اجتماعی حاصل آید ریۀ قلبی، اص�ح رفتارهاي فرديگ

  

  اه نوشت پی

 هاي با تبار آفروآسیایی در شاخۀ اصلی سامی شرقی. ه زبانازجمل .1

 .)43ش: 1367اي (نک: عبدالتواب،  زیرشاخۀ سامی شمال غرب حاشیه .2

 ).34: النهرین (همان قی از مجموعۀ اکدي در سرزمین بینزیرشاخۀ سامی شر .3

 ).43: زبان عربی جنوبی یا حمیري که در یمن قدیم کاربست داشته است (همان .4

5. Inscriptions of Zincirli (N. Syria) 
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که در باب افعال و تفعیل (یعنی افراط و تفریط) دو مفهوم متقابـل و متضـاد را   » ط   ر   ف«همچون مادۀ  .6

 دهد. می به دست

 .)86: 1 ق، ج1410فراس،  (ورام بن أبی  »بکاَء العْینِ فإَنَِّک لتَرَىَ الرَّجلَ تبَکی عیناَه و إنَِّ قلَبْه لقَاَس« .7

 .هدایت و بشارتی است براي مؤمنان .8

 .ري است براي صاحبان عقلهدایت و تذک .9

صورت ضمنی و غیرمسـتقیم در ادبیـات روایـی نیـز قابـل ردیـابی اسـت. در برخـی          این خوانش، به .10

دیگـر،  ) و از سـوي  500: 3ق، ج1409حیـون،   (ابـن اند  معرفی شده ، شیعیان علی»اولواالألباب«روایات 

) مجـدد  6(غـافر:  » یسـتغَفْروُنَ للَّـذینَ آمنُـوا   «آورندگان در آیـۀ   مقصود از استغفار حام�ن عرش براي ایمان

که مصداق مشـترك  » شیعیان«). بنابراین لفظ 255: 2ق، ج1404اند (قمی،  دانسته شده محمد شیعیان آل

» خـرد ـ مـؤمن   «تواند پیوند میـان   نوعی ضمنی می بوده، به» آورندگان ایمان«و » صاحبان خرد«در دو مقولۀ 

  را تقویت کند.  
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Introduction 
The expression "ana qatīl al-'abarat" is a narrative text applied by Imam 
Hussain (as) as a special adjective and epithet about himself. The semantics 
of this narrative proposition has long been considered by hadith researchers 
but these efforts are frequently devoted to the superficial dimension of the 
concept of qatīl al-'abarat. In these views, there is no mention of the purpose 
and analysis of the use of "'abarat", instead of "bukā’" or "dam'at". However, 
the word 'abarat has important points that a superficial look at its concept 
leads to a one-dimensional understanding of the phrase "ana qatīl al-'abarat". 

Methods 
To understand the text of the narrative more precisely and beyond 
superficiality, the following article focuses on three parts: 
The first part is devoted to the analysis of the concept of 'abarat, which in 
order to achieve its exact concept, the discussion of historical linguistics and 
etymology of the word "'a,ba,ra", in the written forms of  'abarat/ 'ibrat, has 
been considered. 

The second part evaluates the opinions of the thinkers in explaining the 
meaning of "ana qatīl al-'abarat", which some of the results of the first part 
have been used here. 

In the third section, the narrative study of the component of "explaining 
the aims of Imam Hussein's uprising" and analyzing the relationship between 
"Shedding Tears and accept advice" is of interest. In order to organize these 
three sections, the present paper is written in a library method in collecting 
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materials and a descriptive-analytical method in removing the ambiguity of 
the conceptual concept of "ana qatīl al-'abarat". The most important content 
in these chapters is the following: 

Results 
a) semantics of the "'a,ba,ra", with the axis of rooting in Semitic languages 
In this section, to recognize the semantic relationships affecting the concept 
of qatīl al-'abarat the concepts of the article 'a,ba,ra, in Hebrew, Aramaic 
Targum, Syrian, Arabic, etc. The focus of this study was considered. 

A general view of the concepts of the 'a,ba,ra article in these languages 
show the connection between conceptual continuity in Arabic with other 
Semitic languages. 

The general attitude towards the concepts of 'a,ba,ra in these languages 
indicates a strong connection between Arabic and other Semitic languages. 
The primary concept of 'a,ba,ra in most of these languages is based on the 
meaning of "passing, passage". In Arabic, the word 'abra is one of the words 
which, although its meaning evolved from the original concept, its conceptual 
origin returns to the original meaning (to pass). Because It is a kind of 
passing along with sadness and advice that passes through the depths of 
human being and flows over the eyes. 

B) evaluating the views of thinkers in explaining the meaning of "ana qatīl 
al-'abarat". 

In this section, the approaches of scholars in explaining the meaning of 
"ana qatīl al-'abarat" have been evaluated. These votes are divided into five 
categories: 

1. qatīl al-'abarat, adding cause to effect 2. qatīl al-'abarat, refers to the 
pressure and sadness of the day of martyrdom 3. killed to attract divine mercy 
4. killed for the unshed cry of the oppressed 5. killed for the tears that have 
already flowed. The similarity of these approaches is that there is no mention 
of the purpose and analysis of the use of "'abra", instead of "bukā’" or 
"dam'at". It is also understood from the appearance of this hadith that Imam 
Hussain (as) seeks to express the purpose of his martyrdom, Therefore, 
considering that the scholars have not addressed the true cause of martyrdom 
and have not paid attention to the concept of " 'a,ba,ra" and " 'abrat", and " 
'ibrat", it has caused some ambiguities in the concept of narration. 

C) Conceptual components of "ana qatīl al-'abarat". 
In this section, other words of Imam Husayn (as) are discussed in 

explaining the purpose of the uprising and the ultimate cause of martyrdom to 
achieve the purpose of "qatīl al-'abarat". In order to organize the discussion, 
two stages are placed of consideration: first, explaining the objectives of the 
uprising of Imam Hussain (as), and second, exploring the feasibility of the 
link of "weeping - wisdom." 
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In the first stage, the goals of the uprising of Imam Hussein (as) were 
tracked at both social and individual levels. The goal of the uprising in the 
social sphere was "reforming society and enjoining good and proscribing 
evil" and the individual point: "learning from the Imam's rise through the 
passage of the internal stage, to the outer declaration by tear". 

This reading, which is deduced from the narrations of Imam al-Husayn, 
indicates that the individual characteristic points are in harmony with the 
semantic findings of "'abrat", and "'ibrat”. 

In the second stage, the components of weeping and learning are the place 
of attention, in which the study of heart cry and useful tears are investigated, 
and the relationship between "bukā’" - 'abrat" and wisdom. The result of the 
discussion at this stage implies that 'abrat refers to a special type of tears that, 
as a result of being advised, passes through the from the depth of human 
existence being and flows through the eye. 

'abrat is based on the "heart cry and useful tears" and its distinction with 
"bukā’" is revealed. 

Conclusion 
The result of all findings is based on the concept of the meaning of the phrase 
"qatīl al-'abarat" is reread as follows: I was killed so that the wise could shed 
beneficial tears by being influenced, instructed, and getting advice by my 
uprising, and through this heartfelt cry, individual-social behaviors could be 
corrected. 

Keywords: Understanding Hadith, Qatīl al-'abarat, Crying, wisdom, Semitic 
Languages. 
 


